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با مراجعه به سايت اينترنتی زون، ميتوانيد از امکانات ديگر 
ما همچون دسترسی به قالبهای مختلف اين کتاب الکترونيکی برای 

شنيدن آثار هنرمند مورد علاقه خود توسط پخش کننده صوتی و يا 
مطالعه آا بوسيله گوشی تلفن همراه تان استفاده کرده و 

برترين و تازه ترين آفرينه های برجسته ترين هنرمندان جهان 
را دريافت کنيد. 

شايان توجه است که اين نسخه رايگان از کتاب ممکن است دارای 
محدوديتهايی از قبيل عدم حق کپی برداری باشد، برای دريافت 

نسخه بدون محدوديت آن با ما تماس بگيريد. 
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شخصيتها: 

خانم ايکس، بازيگر، متأهل 

دوشيزه ايگرک، بازيگر، مجرد 

يک پيشخدمت زن  

 گوشه ی� يک کافه زنانه. دو ميز کوچک آهنی، يک صحنه:

کاناپه مخملی قرمز رنگ، چند صندلی. خانم ايکس با لباس 

زمستانی و زنبيلی ژاپنی روی دوش، وارد می شود. 

دوشيزه ايگرک نشسته است و جلويش يک بطری نيمه خالی آبجو 

قرار دارد. او در حال خواندن روزنامه مصوری است که 

آنرا اندکی بعد با روزنامه ديگری عوض می کند.  

 

 سلام آميليا. شب کريسمس عين� دخترهای عزب اينجا خانم ايکس:

نشستی که چی؟ 

 ( به بالا نگاه می کند، سری تکان می دهد و دوشيزه ايگرک

دوباره به خواندن مشغول می شود) 

:می دونی، دلم برات می سوزه اينجا تک و تنها خانم ايکس

نشستی، اوم شب کريسمس. الان همون حسيو دارم که يه بار 

موقع ديدن يه جشن عروسی تو يه رستوران پاريسی داشتم. 

عروس نشسته بود و مجله فکاهی می خوند و داماد داشت با 

شاهدها بيليارد می زد. يارو رو که ديدم با خودم گفتم، 

به به، اين که اولشه آخرش چی می خواد بشه؟ شب عروسيش 

 می خواهد چيزی دوشيزه ايگرکبيليارد بازی می کرد. (

بگويد) می خوای بگی خب اوم مجله فکاهی می خوند؟ بابا 

اين کجا اون کجا 
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 می خانم ايکس(پيشخدمت زن وارد شده، يک فنجان شکلات جلوی 

گذارد و می رود) 

 می دونی چيه، آميليا؟ به نظر من بهتر بود نگه خانم ايکس:

ش می داشتی. يادت مياد، من اولين کسی بودم که بهت گفتم 

ببخشش. يادت مياد؟ الان سروسامون گرفته بودی و صاحب 

زندگی شده بودی. اون سال کريسمس يادته که رفتی شهرستان 

خونواده ی� نامزدتو ببينی؟ يادته چقدر از زندگی شاد 

خونوادگی تعريف می کردی و می خواستی بازيگريو واسه 

هميشه بذاری کنار؟ آره عزيزم، آميليا، خونه از هر چيزی 

بهتره – بعد از تئاتر – همينطور بچه و اولاد، که تو چيزی 

ازش نمی دونی. 

( نگاهی تحقيرآميز به بالا می اندازد) دوشيزه ايگرک

 چند قاشق چايخوری از محتويات فنجان می نوشد و خانم ايکس

بعد در سبد خورد را باز می کند و هدايای کريسمسش را 

 نشان می دهد.

 بذار نشونت بدم چی واسه عزيز دردونه هام خانم ايکس:

خريده م ( عروسکی را بالا می گيرد) نگاش کن! واسه ليزا 

گرفتمش. ببين چطور چشهاش می گرده و سرش می چرخه! اينهم 

تفنگ بادی� ماياست 

 شليک می کند) دوشيزه ايگرک( پرش می کند و به سمت 

 ( هراسان واکنش نشان می دهد) دوشيزه ايگرک

 ترسوندمت؟ فکر می کنی دوس دارم بهت شليک کنم خانم ايکس:

ها؟ تو بميری همين فکرو کردی. اگه تو می خواستی منو بکشی 

تعجبی نداشت چون من راهتو سد کردم-  می دونم که هيچوقت 

يادت نمی ره- با اينکه من تقصيری نداشتم. تو هنوز فکر 

می کنی من زير آبتو زدم و کاری کردم از تئاتر استورا 

 بندازنت بيرون، ولی من اين کارو نکردم. من اين کارو 
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نکردم ولی تو اينطور فکر می کنی. خب، من هر چی بگم بی 

فايده ست! باز فکر می کنی کار من بوده.( يک جفت دمپايی 

بافتنی برمی دارد) اينها هم واسه شوهر عزيزمه. خودم 

بافتمشون- من اصلا� از لاله خوشم نمياد، ولی اون دوس داره 

رو هر چيزی لاله باشه 

 ( نگاهی کنجکاوانه و تحقيرآميز به بالا می دوشيزه ايگرک

اندازد) 

 ( هر دو دستش را درون دمپايی ها فرو می کند): خانم ايکس

ببين باب چه پاهای کوچيکی داره! ها؟ بايد ببينی چقدر 

قشنگ راه می ره! تا حالا اونو با دمپايی نديدی! ( 

 با صدای بلند می خندد). ببين! ( دمپايی دوشيزه ايگرک

ها را روی ميز به حرکت در می آورد. دوشيزه ايگرک با 

صدای بلند می خندد). وقتی خلقش تنگه اينطوری پاشو زمين 

می کوبه. " ها، مرده شور اين خدمتکارها رو ببره که حتی 

عرضه ندارن قهوه درست کنن. اکه هی! باز که اين جونورها 

فتيله چراغو تميز  نکرده ن. بعدش می گه از زير هوا مياد 

و پاهاش سردشونه." عجب سرمای بی پيری! احمقهای کله پوک 

نمی تونن آتيش خونه رو روشن نگه ندارن! ( ته دمپايی ها 

را به هم می سايد) 

 ( از خنده روده بر شده است) دوشيزه ايگرک

 بعد مياد خونه و دنبال دمپايی هاش می گرده، خانم ايکس:

دمپايی هايی که ماری زير  قفسه چپونده.- آه، چه کار 

بدی که آدم بشينه اينجا و شوهرشو مسخره کنه،  اوم  

وقتی شوهر آدم يه مرد کوچولو و مهربونه. تو هم بايستی 

همچين شوهری گيرت ميومد،آميليا. به چی می خندی؟ ها؟ به 

چی؟ تازه، با من خيلی روراسه. آره، خيالم راحته، آخه 

خودش بهم گفت که – به چی می خندی؟ - که وقتی من رفته 

 بودم تور نروژ اون عفريته  فردريکا اومده بوده مخشو 
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بزنه. آدم به اين بی حيايی ديده بودی؟ ( مکث) خوب شد 

باب خودش بهم گفت و از دهن اين و اون نشنيدم.( 

مکث).باورت می شه، فردريکا تنها نبوده. چراشو نمی دونم 

،ولی زا کشته مرده ی شوهر منن. لابد فکر می کنن با 

نفوذی که داره می تونه واسه شون تو تئاتر يه جايی دست 

و پا کنه، آخه شوهرم به اون کله گنده ها وصله. شايد تو 

هم پی� ش بودی. قبلا� اينقدرها بهت اعتماد نداشتم. ولی حالا 

می دونم که اون هيچوقت به تو فکر نکرده و تو هم انگار 

هميشه يه جورهايی ازش کينه به دل داشته ی 

(مکث. هر دو با حيرت به هم نگاه می کنند) 

 امشب بيا يه سری به ما بزن و نشون بده که خانم ايکس:

ازمون دلخور نيستی – که لااقل از من دلخور نيستی. نمی دونم، 

ولی  

دشمنی با تو زياد صورت خوشی نداره. شايد به خاطر اينه 

که سد� راهت شدم ( آهسته تر) يا- واقعاً- نمی دونم- چرا 

 با کنجکاوی به خانم ايکس خيره می دوشيزه ايگرک( مکث. 

شود) 

 ( غرق در فکر): آشنايی ما خيلی عجيب بود. خانم ايکس 

بار اول که ديدمت ازت ترسيدم، اينقدر می ترسيدم که 

جرأت نداشتم ازت چشم بردارم: هر وقت و هر جا که بود، 

من هميشه کنارت بودم- جرأت نمی کردم دشمنت بشم واسه همين 

هم باهات دوست شدم. ولی هر وقت می اومدی خونه مون دعوا 

می شد، چون می ديدم شوهرم نمی تونه تو رو تحمل کنه و 

معلوم بود که يه جای کار می لنگه- من تمام سعيمو کردم 

که اون با تو دوست بشه ولی تا وقتيکه نامزد نکرده 

بودی، بی فايده بود. بعد يهو با هم دوست جون جونی 

شدين، انگار بايستی پاتون يه جا بند باشه که بتونين 

 احساساتت واقعيتونو نشون بدين. اونوقت- بعد چی شد؟ من 
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حسوديم نشد. عجيبه.مراسم تعميد بچه مون يادمه که تو 

مادرخونده ش شدی و من شوهرمو مجبور کردم ببوسدت. اوم 

بوسيدت – و تو هم خجالت کشيدی. اون موقع متوجه نشدم، 

بعداً هم بهش فکر نکردم- هيچوقت بهش فکر نکرده بودم  – تا 

امروز.( ناگهان بلند می شود) چرا ساکتی؟ تمام اين مدت 

يه کلمه هم نگفتی، عوضش گذاشتی من همينجور يه ريز حرف 

بزنم. سر جات نشسته بودی ولی با چشهات تمام افکار منو که 

مثل ابريشم خام تو پيله مونده بود، بيرون کشيدی – 

افکار و شايد، سوء ظنهامو. بذار ببينم- تو چرا 

نامزديتو بهم زدی؟ چرا ديگه نميای خونه ی ما؟ چطوره امشب 

يه سر بيای پيش ما؟ 

 گويی می خواهد چيزی بگويد) دوشيزه ايگرک( 

 هيس! نمی خواد چيزی بگی- خودم فهميدم! آخه خانم ايکس:

چون- به اين دليل- به اون دليل. آره، آره. حالا همه چی 

روشن شد. تف! من که با تو رو يه ميز نمی شينم ( وسايلش 

را به ميزی ديگری منتقل می کند). حالا می فهمم چرا بايد 

رو دمپايی هاش لاله بدوزم – چيزی که ازش متنفرم- واسه 

اينکه تو عاشق گل لاله ای. واسه همينه که ( دمپايی ها را 

روی زمين پرت می کند) تابستون ها می ريم درياچه 

، چون تو از آب شور خوشت نمياد. واسه همينه که 0F1[1]مالارن

اسم پسرم اسکيله- چون اسم بابای تو اسکيله. واسه همينه 

که لباسهام رنگ لباسهای توئه، کتابهای مورد علاقه ی� تو 

رو می خونم، غذاهای محبوب تو و نوشيدنی های تو رو می 

خورم.- مثلا� همين شکلات- واسه اينه، آه- خدايا- وقتی بهش 

فکر می کنم می بينم وحشتناکه، فاجعه ست. همه چيت، همه 

چيت رسيد به من، حتی احساساتت. روحت رفت تو روح من و 

مثل يه کرم خورد و خورد و سوراخ کرد و سوراخ کرد تا 

 اينکه ديگه چيزی ازش نموند جز پوسته و هسته فسقلی و 
                     

1]1[ Lake Malarn 



کتابهای الکترونيکی 
  -www.ketabnak.com  -7کتابناک 

 

 

سياه داخلش. می خواستم ازت جدا شم ولی نتونستم. تو مثل 

يه مار موندی و با چشهای سياهت طلسمم کردی. حس می کردم 

بالهامو که باز می کنم بيشتر می رم پايين. دست و پا بسته 

افتاده بودم تو آب و هر چی بيشتر تقلا می کردم بيشتر و 

بيشتر می رفتم پايين تا اينکه رسيدم به قعر آب، همونجا که 

تو مثل يه خرچنگ گنده نشسته ی که با چنگالهات منو بگيری 

– و من الان اونجا افتاده م 

ازت متنفرم، متنفرم، متنفرم. تو هم که همينطور ساکت 

نشسته ی، ساکت و بی تفاوت. واسه ت فرقی نمی کنه که  اول 

ماه يا آخر ماهه، کريسمسه يا سال نو، بقيه خوشبختن يا 

بدبخت. نه می تونی کسی رو دوست داشته باشی نه از کسی 

متنفر باشی، ساکت و بی سرو صدايی، مثل يه لک لک کنار 

سوراخ موش- تو نمی تونستی شکارتو حس کنی و بگيريش ولی 

می تونستی واسه ش کمين کنی. کنج اين کافه گرفتی نشسته 

ی – می دونستی اينجا واسه تو حکم تله موشو داره؟ - 

نشسته ی و روزنامه رو می خونی که ببينی بلايی سر کسی 

نيومده يا اينکه کسی رو واسه تئاتر خبر نکرده ن. می 

شينی اينجا و راجع به قربانی بعديت جمع و تفريق می کنی 

و کم و زياد پاداشتو مثل يه خلبان رو يه کشتی غرق شده 

، حساب می کنی. ولی دلم به حالت می سوزه، آميليای 

بيچاره، چون می دونم تو خيلی بدبختی، مثل کسی که زخم 

خورده باشه بدبختی و عصبانی، چون زخم خورده ی. من نمی 

تونم از دستت عصبانی باشم، حتی اگه خيلی هم دلم بخواد. 

چون تو ضعيفتری. آره، جريان تو و باب منو اذيت نمی کنه. 

اصلا� به من چه؟ چه فرقی می کنه من شکلات خوردنو از تو 

ياد گرفته باشم يا از يکی ديگه. ( يک قاشق چايخوری از 

فنجان خود می خورد) .  تازه، شکلات واسه بدن آدم خيلی 

هم مفيده. گيرم لباس پوشيدنو از تو ياد گرفته باشم – 

 چه اشکالی داره –  باعث شده بيشتر به دل شوهرم بشينم. 
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پس تو اينجا بازنده ای و من برنده م. با توجه به بعضی 

قرائن و شواهد تو ديگه اونو از دست داده ی. لابد می 

خواستی من ولش کنم- همونطور که تو نامزدتو ول کردی و 

مثل تو که الان پشيمونی،  من هم پشيمون بشم. ولی می 

بينی که من همچين کاری نمی کنم- نبايد توقع زيادی داشت. 

اصلا� چرا من بايد فقط چيزهايی رو بردارم که بقيه نمی 

خوان؟ 

روهمرفته،گمونم من الان قوی ترم. از من چيزی به تو نرسيد 

ولی از تو خيلی به من رسيد. احساس می کنم يه دزدم چون 

تو تازه بلند شده ی و می بينی که اموالت پيش منه. جور 

ديگه ای نمی تونه باشه، چون هر چی تو داری بی ارزش و بی 

فايده ست. تو هيچوقت نمی تونی با گلهای لاله و علاقه، عشق 

يه مردو نگه داری – ولی من می تونم نگه ش دارم. تو نمی 

تونی از نويسنده های مورد علاقه ت روش زندگی رو مثل من 

ياد بگيری. تو اسکيل کوچولويی نداری که دوستش داشته 

باشه، گيرم اسم بابات هم اسکيل بوده باشه. واسه چی 

هميشه ساکتی و چيزی نمی گی؟ فکر می کردم نشونه ي قدرتته، 

ولی شايد به خاطر اينه که چيزی نداری بگی. ( برمی خيزد 

و دمپايی ها را برمی دارد).می رم خونه – و لاله ها رم 

با خودم می برم – لاله های تو رو! تو عرضه نداری از 

بقيه ياد بگيری. تو نمی تونی دولا راست شی – واسه همين هم 

مثل يه ساقه خشک شکستی. ولی من نمی شکنم. ممنونم آميليا، 

بابتِ تمام درسهای خوبی که بهم دادی. ممنونم که به شوهرم 

عشق ورزيدنو ياد دادی. می رم خونه که بهش عشق بورزم ( 

می رود) 

 

 

 
 


